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 ها و اوصاف قیامت در سوره غافر تحلیل شبکه معنایی نام 

 سمین حلبی  الحفاظ« عمدةبر تفسیر » کیهبا ت
 

 2، محمدجواد رحمتیان*1سمیه سلمانیان 

 

 استادیار گروه الهیات، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران   -1

 بوعلی سینا، همدان، ایران دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه  -2
 

 25/05/1405پذیرش:                                            08/02/1405دریافت: 

چکیده 
 هریک ها و اوصاف متنوعی بهره گرفته است که  برای ترسیم ابعاد مختلف روز قیامت از نام  کریمقرآن

می  بازنمایی  را  واقعه عظیم  این  از حقیقت  غافردکنبخشی  از سوره  ، . سوره  یکی  عنوان  مکی،  به  های 

ها را فراهم  اوصاف را در خود جای داده است که امکان تحلیل معناشناختی آنو  ها  ای از این ناممجموعه

ها و اوصاف قیامت در سوره غافر، با محوریت  سازد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل معناشناختی ناممی

ق( انجام شده است و در پی    ۷5۶تألیف سمین حلبی )م    ، «الحفاظ فی تفسیر أشرف الألفاظعمدة  کتاب »

هاست. اهمیت پژوهش فسیری وی در فهم آنت-و بررسی رویکرد لغوی  تعابیرهای معنایی این  تبیین لایه 

معنایی تبیین شبکه  از سورهنام  در  یکی  در  قیامت  اوصاف  و  مها  رویکرد   کیهای  معرفی  نیز  و  قرآن 

لغوی مهم سنت  آثار  از  یکی  که  -معناشناختی  است  قرآن  میتفسیری  معناشناسی  مطالعات  در  تواند 

پژوهش   روش  باشد.  پردازش کارآمد  و  -توصیفی   ، در  دتحلیلی  استخراج  منابع  مب  اهدهادر  بر  تنی 

اوصاف    و  هانام  دهد کههای پژوهش نشان میاست. یافته و لغوی  گیری از منابع تفسیری  ای و بهرهکتابخانه

قالب یک شبکه معنایی منسجم بر محورهایی چون نزدیکی    قیامت در سوره غافر از منظر سمین حلبی در

و    و حتمیت وقوع، اجتماع و رویارویی، عدالت مطلق و ظهور حقیقت، آشکاری، گریز نافرجام، شهادت

هایی همچون جمع میان  . همچنین رویکرد وی با ویژگیاست    اعتباری عذرها استوارهمگانی و بی  گواهی

شناسی واژگان و تحلیل ابعاد بلاغی و تربیتی تعابیر قرآنی شناخته  توجه به ریشهاقوال لغوی و تفسیری،  

دهد که  ای پراکنده، بلکه نظام معنایی منسجمی را تشکیل میشود. در نهایت، این اوصاف نه مجموعهمی

 . در آن مفهوم قیامت به عنوان هسته مرکزی معنا در مرکز این شبکه قرار دارد

الحفاظ عمدةسوره غافر، سمین حلبی،  اوصاف قیامت، وهااشناسی، ناممعنواژگان کلیدی:

 
 Email:s.salmanian@basu.ac.ir                                                                                    مقاله:نویسنده مسئول *
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 مقدمه -1
 لهمسأ  بیان  - 1- 1

تبیین حقیقت روز قیامت و ابعاد گوناگون آن، از مجموعه  کریمقرآن ای متنوع از  برای 

صرفا تفاوتی در تعبیر نیست، بلکه    ،ها و اوصاف بهره گرفته است. این تنوع واژگانینام

از این تعابیر بر بُعدی خاص از حقیقت قیامت دلالت دارد و در کنار سایر تعابیر،   هریک

  ، رو، فهم دقیق این مفاهیمکند. ازاینساز ارائه میسرنوشت  تصویری جامع از این رخداد

ها در چارچوب روابط معنایی میان واژگان است؛ زیرا معنا در کاربرد  مستلزم مطالعه آن

شود، بلکه از پیوند آن با دیگر واژگان  قرآنی، تنها از دلالت مستقل هر واژه حاصل نمی

ها و اوصاف قیامت  تحلیل شبکه معنایی نام  گیرد. بر همین اساس،حوزه نیز شکل میهم

. تری از نظام مفهومی قرآن درباره معاد را آشکار سازدهای عمیقتواند لایهمی

های قرآن، سوره غافر به دلیل فضای مکی، محوریت مباحث اعتقادی،  در میان سوره

تقابل میان ایمان و استکبار، احتجاج با منکران و تأکید بر سرانجام انسان در روز واپسین، 

این سوره،  از جایگاه ویژه در  برخوردار است.  قیامت  به  تعابیر مربوط  مطالعه  برای  ای 

ای  بر جنبه  هریکاند که  و اوصاف قیامت در بافتی منسجم به کار رفته  هاای از ناممجموعه

انسان اجتماع  وقوع،  حتمیت  مانند  روز،  آن  الهی،  از  عدالت  تحقق  حقیقت،  ظهور  ها، 

دلالت دارند. بررسی این    ،ثمر بودن عذرخواهیآشکار شدن اعمال، گواهی همگانی و بی

ها و تبیین  تر روابط مفهومی میان آناخت دقیقتعابیر در قالب یک شبکه معنایی، امکان شن 

 آوردتصویر منسجم قرآن از قیامت را فراهم می

ها و اوصاف قیامت«، مجموعه تعابیر قرآنی ناظر به  در این پژوهش، مقصود از »نام

ها، حالات و آثار اند و یا ویژگیروز قیامت است که یا به عنوان نام این روز به کار رفته

رو، این تعابیر نه به صورت واژگان منفرد، بلکه در چارچوب  کنند. ازاینان میآن را بی

 شوندیک شبکه معنایی و بر محور مفهوم کانونی »قیامت« بررسی می

شود که هرچند درباره اسامی قیامت، معناشناسی  جا ناشی می ضرورت این پژوهش از آن 

پژوهش  حلبی  سمین  تفسیری  روش  نیز  و  قرآنی  بررسی  واژگان  است،  شده  انجام  هایی 
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ها با  ها و اوصاف قیامت در یک سوره مشخص و تحلیل روابط معنایی میان آن یکپارچه نام 

ق(، در کتاب  756لغوی و تفسیری احمد بن یوسف، معروف به سمین حلبی )م    ء تکیه بر آرا 

کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این اثر، به دلیل    ، عمدة الحفاظ فی تفسیر أشرف الألفاظ 

تحلیل  میان  ریشه جمع  لغوی،  قرآنی  های  کاربردهای  تبیین  و  مفسران  اقوال  نقل  شناختی، 

 دارد   کریم قرآن واژگان، ظرفیت ارزشمندی برای مطالعات معناشناختی  

ر با محوریت  ها و اوصاف قیامت در سوره غاف هدف این پژوهش، تحلیل شبکه معنایی نام 

های لغوی و  های معنایی این تعابیر در پرتو تحلیل های سمین حلبی و تبیین دلالت دیدگاه 

های رویکرد معناشناختی سمین  ویژگی   ، کوشد تفسیری وی است. همچنین پژوهش حاضر می 

 تبیین کند   کریم قرآن حلبی را در تفسیر این تعابیر و ظرفیت آن را برای مطالعات معناشناسی  

ای انجام شده است.  تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه   - ین پژوهش با روش توصیفی ا 

تحلیل داده  بر  تکیه  با  تفسیری گردآوری شده و  از منابع اصیل لغوی و  های  های پژوهش 

ها و اوصاف قیامت در سوره غافر بررسی  ، روابط معنایی میان نام عمدة الحفاظ شده در  ارائه 

   ها تبیین شده است و سازمان مفهومی آن 

 پژوهش  تسؤالا  - 2- 1

 : زیر است ت گویی به سؤالا درصدد پاسخ ،پژوهش حاضر

ها و اوصاف قرآنی ناظر به روز قیامت در سوره غافر، بر اساس دیدگاه سمین  نام -1

های معنایی  گیری از دیگر منابع لغوی و تفسیری، از چه وجوه تسمیه و دلالت حلبی و با بهره 

؟ است   برخوردار 

چگونه در قالب یک شبکه معنایی پیرامون مفهوم کانونی »قیامت«    ، ها و اوصاف این نام - 2

دهند؟ یابند و چه محورهای معنایی را شکل می سازمان می 

هایی  ها و اوصاف قیامت چه ویژگی تفسیری سمین حلبی در تحلیل نام   - رویکرد لغوی - 3

 سازد؟ فراهم می   کریم قرآن هایی برای مطالعات معناشناختی  دارد و این رویکرد چه ظرفیت 
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پیشینه پژوهش   - 3- 1

ها و تعابیر مرتبط با روز  شده درباره نامهای انجامدهد که پژوهشنشان می ،بررسی منابع

 . اندبا رویکردهای لغوی، تفسیری، ادبی و گفتمانی سامان یافته قیامت، عمدتاً

نوشته سیدمحمود  ،ها«های قیامت در قرآن و سرّ نامگذاری آنر این میان، مقاله »نامد

، با تکیه بر منابع لغوی و سیاق آیات، به تحلیل معناشناختی برخی  (13۹۰طیب حسینی )

ها ناظر به از این نام  هریکهای قیامت در سراسر قرآن پرداخته و نشان داده است که  نام

وصفی خاص از قیامت است. با این حال، این پژوهش به بررسی یک سوره مشخص و  

 پژوه خاص نپرداخته استعابیر بر اساس دیدگاه یک مفسر و واژهتحلیل این ت 

همچنین مقاله »تحلیل گفتمان انتقادی اوصاف قیامت در قرآن با رویکرد معانی ثانوی بر  

زاده و زهرا رستگار حقیقی  نوشته منصوره شیرزادی، محمدحسین شرف   ، اساس مدل فرکلاف«

تفاوت   ، اوصاف قیامت را از منظر گفتمان و معانی ثانوی بررسی کرده است. ( 1۴۰2شیرازی ) 

تفسیری، به    - این پژوهش با مقاله حاضر در آن است که پژوهش حاضر با رویکرد معناشناختی 

 پردازد عنایی میان تعابیر قیامت در سوره غافر می های واژگانی و روابط م تحلیل دلالت 

تألیف    ، کتاب »من وصف القرآن لیوم الدین والحساب«  ، در حوزه مطالعات ادبی قرآن نیز 

شناختی، اوصاف قیامت را بررسی کرده است. این اثر،  شکری عیاد، با رویکرد ادبی و زیبایی 

«  عمدة الحفاظ بیر قیامت بر اساس » برخلاف پژوهش حاضر که بر تحلیل لغوی و تفسیری تعا 

 های ادبی و هنری این تعابیر است تمرکز دارد، بیشتر در پی تبیین جنبه 

سمین    ،«عمدة الحفاظ فی تفسیر أشرف الألفاظدر زمینه مطالعات مربوط به کتاب » 

 از:  ند ها عبارت ترین آنهای محدودی انجام شده است که مهمحلبی، پژوهش

  به قلم عثمان فوزی علی و بشائر عباس   ، «بعض الألفاظ المجازیة عند السمین الحلبی مقاله » 

   . ، که به بررسی برخی کاربردهای مجازی واژگان قرآن در این اثر پرداخته است خلف علی 

به قلم نبراس حسین مهاوش،    ،«الألفاظ فی عمدة الحفاظ للسمین الحلبیدلالة  مقاله »

 است.  پرداختهمعناشناختی سمین حلبی رویکرد شناسی روشبه که 
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به قلم سمیره عبدالرحمن    ، «غریب القرآن فی تفسیر عمدة الحفاظ للسمین الحلبی مقاله » 

 و تفسیری تحلیل کرده است های معناشناختی  آل زاهب، که واژگان دشوار قرآن را از جنبه 

پژوهش ارزش علمی  منسجم  با وجود  تحلیل  به  که  پژوهشی  تاکنون  یادشده،  های 

های سمین  تعابیر قرآنی ناظر به روز قیامت در یک سوره مشخص و با محوریت دیدگاه

رو، وجه تمایز پژوهش حاضر آن است  « بپردازد، یافت نشد. ازاینعمدة الحفاظحلبی در » 

مربوط به قیامت در سوره غافر را در قالب یک حوزه معنایی منسجم بررسی    که تعابیر

های معناشناختی  کرده و با مقایسه دیدگاه سمین حلبی با دیگر لغویان و مفسران، ظرفیت

 دهداین اثر را در تبیین مفاهیم قرآنی نشان می
 

ناظر به ذات، زمان و رویدادهای عینی قیامت  و اوصاف هانام -2
دلالت خود را بر    موضوع گیرند،گروه جای میکه در این  ی  ها و اوصافآن دسته از نام

اکنش  و  یا  کنش  به  نه  رو،این  از  اند؛ساخته  متمرکز های عینی آن»خود واقعه« و ویژگی

گذاری قیامت در سوره غافر،  نام  پردازندمی  ،روز  درونی انسان، بلکه به عینیت خارجی

تأکید    ،افزون بر توصیف حقیقت آن روز، بر ابعاد زمانی، ابعاد مکانی و صفات ذاتی واقعه

تعابیر، عمدتاً از  به »خودِ روز« و ویژگی  دارد. این دسته  قیامت را  ناظر  هایی است که 

 زد.ساعنوان یک رویداد عینی و حتمی، از دیگر مراحل هستی متمایز میبه

یَوْمَ التَّلاَق - 1-2

وحَ منِْ أَمْرهِِ عَلىَ مَنْ يشََاءُ منِْ عبِاَدهِِ   رَجَاتِ ذُو العَْرْشِ يلُقْيِ الرُّ   ليِنُذْرَِ يوَْمَ التَّلََقِ رَفيِعُ الدَّ

( 15غافر)

از ریشه »ل ق ی« به   ، های قیامت در سوره غافر، »یوم التلاق« است. این واژه یکی از نام 

در    ، زمانی دو چیز با یکدیگر گرفته شده است. راغب اصفهانی معنای دیدار، رویارویی و هم 

گوید: »یوم التلاق« روز قیامت است و به این دلیل چنین نامیده شده که  تبیین این نام می 
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کنند و  ار می آیند، اهل آسمان و زمین با یکدیگر دید پیشینیان و پسینیان در آن گرد هم می 

 ( 7۴5:  1۴26شود ) رو می روبه   ، هرکس با اعمالی که از پیش فرستاده است 

شناختی، »یوم التلاق« را از »ل ق ی«  « با رویکردی ریشه عمدة الحفاظ سمین حلبی در » 

 کند:  دانسته و در تبیین وجوه تسمیه آن، سه قول را نقل می 

 کنند. در این روز اهل آسمان و زمین با یکدیگر دیدار می ،نخست آنکه

 گردد. رو میهرکس با اعمال خویش روبه ،دوم آنکه

 (. 38: ۴ج ،1۴17آیند )پیشینیان و پسینیان در صحرای محشر گرد هم می  ،سوم آنکه

و    (75فرقان)يلُقََّوْنَ فيِهَا تحَِيَّةً وَسَلََمًاافزون بر این، ایشان با استناد به آیاتی چون  

معنای »تلاقی« را به »پاداش دادن« و »استقبال کردن«    ،(11انسان)  وَلقََّاهُمْ نضَْرَةً وَسُرُورًا

می پیوند  مینیز  و  بِکَذَا«زند  فُلانًا  »لَقِیتُ  کردم.   ،گوید:  استقبال  چیز  آن  با  را  او  یعنی 

گوید: فرشتگان با آن نیکویی به می  (1۰3  انبیاء)  تتَلَقََّاهُمُ المَْلََئكِةَُ همچنین در تفسیر  

های تفسیر سمین حلبی است  این توسعه معنایی، از ویژگی(.  همانآیند )میاستقبالشان  

محور و استقبال  یک رویارویی مکانی، بلکه نوعی مواجهه پاداش  که »تلاقی« را نه صرفاً

 کند همراه با کرامت یا خواری معنا می

گوید: »یوم التلاق« روز  با تأکید بر اجتماع تمام آفریدگان در قیامت می   ، زمخشری نیز 

آیند و گفته شده: در آن روز اهل  می هم  زیرا همه آفریدگان در آن روز گرد    ؛ قیامت است 

کنند و نیز گفته شده: معبود و عابد )در آن روز( با یکدیگر  آسمان و اهل زمین با هم دیدار می 

داند که پیشینیان  طنطاوی با بیانی مشابه، آن را روزی می (.  156:  ۴ج  ، 1۴۰7شوند ) رویارو می 

آیند  می هم  و پسینیان، مؤمنان و کافران، ستمکاران و ستمدیدگان همگی در عرصه محشر گرد  

 ( 272-271:  12ج   ، 1۹۹7تا خداوند با عدالت خود در میان آنان داوری کند ) 

سازد، افزون بر جمع  تفسیر سمین حلبی را متمایز میها، آنچه  در مقایسه این دیدگاه

رایج، وجه  منظر  استقبال«  و  »پاداش  مفهوم  با  »تلاقی«  معنایی  پیوند میان سه  از  است. 

تنها روز گردهمایی صرِف نیست، بلکه روزی است که هرکس با   التلاق«  ایشان، »یوم 

شود و فرشتگان نیز به  میمواجه    -خواه پاداش نیکو و خواه کیفر بد  -نتیجه کردار خود
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سازد و آن  آیند. این رویکرد، بعد پویا و جزادهنده »تلاقی« را برجسته میاستقبال او می

 کندمحور تبدیل میمکانی به وصفی غایت را از یک وصف ساده

از منظر معناشناختی مبتنی بر تفسیر سمین حلبی، »یوم التلاق« روزی است که در آن  

 یابد:  یی« همزمان تحقق میچهار نوع »رویارو

  ؛ها با یکدیگر )اجتماع خلایق(رویارویی انسان

   ؛ها با اعمالشان )جزای کردار(رویارویی انسان

 ؛ها(رویارویی اهل زمین و اهل آسمان )حضور فرشتگان و انسان

 رویارویی با پاداش یا کیفر به صورت استقبال )لقاء به معنای پاداش دادن(. 

شود و  جز قیامت جمع نمی  ،ای از هستیدر هیچ مرحله  ،سطح از »تلاقی«این چهار  

 دهدهمین امر، وجه اختصاصی این نام را نشان می

الْْزفِةَِ یَوْمَ    - 2-2

المِيِنَ منِْ حَميِمٍ وَلََ   شَفيِعٍ يطَُاعُ وَأَنذْرِْهُمْ يوَْمَ الْْزفِةَِ إذِِ القُْلوُبُ لدََى الحَْناَجِرِ كاَظمِيِنَ مَا للِظَّ

( 18غافر)

به  از دیگر نام  ،یوم الآزفه«» های قیامت در سوره غافر است که ریشه آن »أ ز ف« 

باشد. این نام، بر جنبه زمانی وقوع قیامت و فاصله ناچیز آن با  معنای نزدیکی و قرب می

 حیات دنیوی تأکید دارد

  :کندمطرح میسمین حلبی در تبیین این نام، دو مطلب اساسی را 

«  الساعة الآزفة»آزفه« صفتی است برای موصوفی محذوف و تقدیر آن »  ،نخست آنکه

 . (35: 6ج ،1۴1۴شونده( است )« )بلیه نزدیکالطامة الآزفةشونده( یا » )ساعت نزدیک

آنکه آیه  ،دوم  الْْزفِةَُ   در  قیامت  ،  (57نجم)  أَزفَِتِ  بر  نامی غالب  عنوان  به  »آزفه« 

 اند.  یکی شده اطلاق شده و به دلیل تحقق حتمی وقوع آن، فعل و فاعل لفظاً 

 کند: ایشان در وجه تسمیه، دو قول را نقل می
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ِ نخست به اعتبار تحقق وقوع، مانند    وَناَدَى أَصْحَابُ النَّارِ و    (1  نحل)أَتىَ أَمْرُ الّلَ

 به کار رفته است.   ،واقع خواهد شد که فعل ماضی برای چیزی که قطعاً (5۰اعراف)

رو قیامت  آنچه از دنیا گذشته، چندین برابر آنچه باقی مانده است؛ از این  ،دوم اینکه

با وجود فاصله زمانی، »آزفه« )نزدیک( نامیده شده و به سبب شدت نزدیکی، »ساعت«  

 نیز خوانده شده است.  

گیرد: هر چیزی که آمدنی است، هرچند دور  سپس با بیانی بلیغ نتیجه می   ، سمین حلبی 

 ( 88:  1ج   ، 1۴17باشد، نزدیک است؛ پس چگونه است چیزی که چنین نزدیک است؟ ) 

قیامت« دانسته و »أزف«    ن»أزفت الآزفه« را به معنای »نزدیک شد  ،راغب اصفهانی نیز

با پذیرش همین معنا، »آزفه«    ،ابن عطیه(.  75:  1۴26را به تنگی وقت تفسیر کرده است )

ها جای گرفته و تعبیر  داند که هول و هراس آن در جانرا صفت موصوف محذوفی می

  (.552: ۴ج ،1۴22دادن به کار رفته است )»نزدیک« برای بیم

شدنِ دوزخیان  نزدیک  ه لحظ  فراتر از معنایِ ظاهریِ »نزدیکی«، »یوم الآزفه« را  ، زمخشری 

  تا  پرند می  بیرون   سینه  قفسه  از  نه   اما   رسند، می  گلو   به   ها دل  که   روزی   کند؛ می  تفسیر  به آتش 

او  (.  157:  ۴ج   ، 1۴۰7گردند تا نفس بکشند و آسوده شوند ) می   جای خود باز   به   نه   و   بمیرند 

ا رَأَوْهُ زُلفْةًَ سيِئتَْ وُجُوهُ الَّذِينَ كفَرَُوا این برداشت را با آیه   زند؛ پیوند می   ( 27ملک ) فَلمََّ

   شود هایشان دگرگون می بینند و چهره گاه که کافران عذاب را از نزدیک می آن 

سازد، توجه همزمان  میها، آنچه دیدگاه سمین حلبی را برجسته  در مقایسه این دیدگاه

 :  به سه عنصر است

  ؛(آزفه به عنوان علم برای قیامت) غلبه نام

  ؛(الوقوعمحقق امر  برای ماضی فعل کاربرد) قطعی تحقق

 (. ماندهباقی به نسبت دنیا بیشتر گذشت) نزدیکی بودن نسبی

بر معنای لغوی نزدیکی تأکید دارند و زمخشری    عمدتاً  ،ر حالیکه راغب و ابن عطیهد

دهد، سمین حلبی با ارائه دو قول در وجه  آن را به صحنه ورود به آتش اختصاص می
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آینده بیان »هر  تربیتی بدان میتسمیه و  بخشد که مخاطب را  ای نزدیک است«، نگاهی 

 داردهمواره در انتظار قیامت نگه می

به دلیل فاصله    معناشناختی مبتنی بر تفسیر سمین حلبی، »یوم الآزفه« نه صرفاًاز منظر  

سبب به  بلکه  اندک،    شده   نامیده  چنین هاجان  بر  آن  هول   غلبه و وقوع  حتمیت زمانی 

َّهُمْ يرََوْنهَُ  :  است  شده  تأکید  نیز  قرآن  از   دیگری  آیه  در  معنا  این.  است   بعَيِدًا*وَنرََاهُ قرَِيباًإنِ

بدین ترتیب، »نزدیکی« در این نام، هم جنبه عینی )گذشت بیشتر زمان دنیا(    (.7-6معارج)

هول  و  )حتمیت  ذهنی  جنبه  هم  برای  و  دائمی  آمادگی  به  را  مخاطب  و  دارد  انگیزی( 

 خواندرویارویی با آن فرا می

یَوْمِ الحِْساَبِ  - 3-2

( 27 غافر)  مُوسَى إنِِّي عُذْتُ برَِبِّي وَرَبِّكمُْ منِْ كلُِّ مُتكَبَِّرٍ لََ يؤُْمنُِ بيِوَْمِ الحِْسَابِ وَقاَلَ 

از دیگر اوصاف قیامت در سوره غافر، »یوم الحساب« است. واژه »حساب« از ریشه  

راغب (.  ۴26:  1ج  ،2۰1۰جبل،  »ح س ب« به معنای شمارش و به عدد آوردن اشیاء است )

این لفظ را در کاربرد اعداد دانسته که برای محاسبه و شمارش چیزی به    ،اصفهانی نیز

در کاربرد قرآنی، »حساب« به بازخواست دقیق و عادلانه الهی  (.  232:  1۴26رود )کار می

 شوداز اعمال بندگان در قیامت اطلاق می

دو نکته اساسی را    ،(8طلاق)  حِسَاباً شَديِدًا فَخَاسَبنْاَهَا  در تفسیر آیه    ،سمین حلبی

  :کندمطرح می

آنکه اعمالش است،    ،نخست  تمام  بر  بنده  به معنای واقف ساختن  »حساب شدید« 

ای که نتواند هیچیک را انکار کند؛ درست همانگونه که حسابرس بر تمام جزئیات  گونهبه

 (. ۴۰1: 1ج ،1۴17آگاهی کامل دارد ) ،شودآنچه از او خواسته می

زیرا خداوند مؤمن را به حسابی    ؛شوداین »حساب شدید« شامل مؤمنان نمی  ،دوم آنکه

 (.  ۴۰2: همانکند )بازخواست نمی ،که به او زیان رساند
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»حساب« را به معنای »دانستن مقدار دقیق چیزی«    ،از منظر لغوی، برخی از محققان

ُ سَرِيعُ الحِْسَابِ قصان و کمبودی در آن راه ندارد. در تبیین آیه اند که هیچ ندانسته   وَالّلَ

اشتغال    ،(2۰2بقره) و عدم  وقوع  معنای قطعیت  به  الهی  گفته شده که سرعت حساب 

خداوند به حسابی از حساب دیگر است؛ بدین معنا که او با کمال دقت و عدالت، همگان  

با تأکید بر همین معنا،    ،زمخشری نیز(.  ۴1۹:  1ج  ،1۴1۴زبیدی،  کند )را همزمان محاسبه می

دارد  داند که خداوند را حسابی از حساب دیگر باز نمی»سرعت حساب« را از آن رو می

لَ ظُلمَْ  در تبیین    ،علامه طباطبائی نیز(.  157:  ۴ج  ،1۴۰7ترین حسابگران است )و او سریع

تأکید میبر همین    ،(17غافر)  اليْوَْمَ  الهی مانع از هرگونه  نکته  کند که سرعت حساب 

 (31۹: 17ج ،1352گردد )خطا و ظلم می

  نتیجه  سازد، توجه بهها، آنچه تفسیر سمین حلبی را متمایز میدر مقایسه این دیدگاه

داند که اعمال  روزی نمی  در قیامت است. ایشان »یوم الحساب« را صرفاً  حساب عملی

یابد  داند که انسان بر تمام اعمال خود آگاهی کامل میشوند، بلکه روزی میشمارش می

شود. از سوی دیگر، با تمایز گذاشتن میان حساب مؤمن و و امکان انکار از او سلب می

به معنای عذاب نیست، بلکه    »شدت حساب« لزوماًکافر، به این حقیقت اشاره دارد که  

 گاهی »حساب شدید« برای کافران و »حساب آسان« برای مؤمنان است

   از منظر معناشناختی مبتنی بر تفسیر سمین حلبی، »یوم الحساب« روزی است که در آن 

ها را  آنحتی پیش از آنکه خداوند  ) یابندهمگان بر اعمال خود آگاهی کامل می  -1

 (.  بازگو کند

   (زیرا علم الهی و آگاهی درونی انسان بر همه چیز احاطه دارد )  پذیر نیست انکار امکان   - 2

که این خود اشاره به ) ای نیست که به آنان زیان رساندحساب مؤمنان به گونه  -3

 (. فضل و رحمت الهی دارد

 (.آنکه چیزی از قلم افتدبدون ) شودحساب با نهایت سرعت و دقت انجام می -۴
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  مواجهه  روزی برای شمارش اعمال، بلکه روزی برای   نه صرفاً  ، بدین ترتیب، »یوم الحساب«

ةٍ    آیه   آن   در   که   ای مواجهه   است؛  خویش   کردار   حقیقت   با   انسان   عیار تمام  فَمَنْ يعَْمَلْ مثِقَْالَ ذَرَّ

ا يرََهُ خَيرًْا يرََهُ * وَمَنْ يعَْمَلْ مثِقَْالَ   ةٍ شَرًّ  یابد به طور کامل تحقق می   ( 8-7زلزال )   ذَرَّ

یَوْمَ التَّنَادِ - 4-2

( 32غافر) التَّنَادِ  یوَْمَ  عَلَیکْمُْ أَخَافُ  إِنِّی قوَْمِ وَیَا

های قیامت در سوره غافر، »یوم التناد« است. این واژه از ریشه »ن د و« به  از دیگر نام

زدن گرفته شده است و بیانگر حالتی است که مردم با فرا رسیدن  معنای فریاد و صدا  

می را صدا  یکدیگر  و  دچار وحشت شده  نفخ صور،  و  )قیامت  : ۴ج  ،2۰1۰جبل،  زنند 

دو رویکرد اصلی نسبت به معنای این واژه   ،با این حال، در میان لغویان و مفسران(.  217۰

 ی کرده استوجود دارد که سمین حلبی هر دو را به تفصیل بررس

سمین حلبی، نخست »یوم التناد« را از »یتنادى القوم« به معنای »برخی از آنان برخی  

کند که در آن واژه با تشدید دال  به قرائتی اشاره می  ،داند. سپسمی  ،دهند«دیگر را ندا می

رمیدن و خوانده شده است. در این قرائت، »تنادّ« از »ندّ البعیر« به معنای    ،)»یوم التنادّ«(

همسویی دارد   ،(3۴عبس)  يوَْمَ يفَرُِّ المَْرْءُ منِْ أَخِيهِ شود و با آیه  گریختن شتر گرفته می

ایشان در جای دیگری، »ناددتُ الرجل« را به معنای مخالفت و دشمنی  (. 3۹: 6ج ،1۴1۴)

 (156: ۴ج ،1۴17گردانی تفسیر کرده است )و »التنادّ« را به معنای گریختن و روی

 دهد:  سپس دو وجه برای نامگذاری قیامت به »یوم التناد« ارائه می ،سمین حلبی

آیات    ،نخست به  توجه  النَّارِ با  أَصْحَابَ  الجَْنَّةِ  أَصْحَابُ  و  (  ۴۴  / اعراف)  وَناَدَى 

ها بهشتیان، دوزخیان و اعرافیان یکدیگر  که در آن(  ۴8  / اعراف)أَصْحَابُ الَْْعْرَافِ   وَناَدَى

 دهند.  را ندا می

چنانکه خداوند    ؛شود تا مورد حسابرسی قرار گیردهرکس فراخوانده می  ،دوم اینکه

 (.15۹:  ۴همان، ج) (71اسراء) يوَْمَ ندَْعُو كلَُّ أُناَسٍ بإِمَِامهِمِْ فرموده: 
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قرائت و دو ریشه متفاوت، معنایی جامع از  بدین ترتیب، سمین حلبی با جمع میان دو  

 شود دهد که هم شامل »ندا و فریاد« و هم شامل »فرار و گریز« می »یوم التناد« به دست می 

با تأکید بر قرائت مشدد، »تناد« را از »ندّ البعیر« دانسته و آن را در معنای  ،ابوحیان نیز

در »الصحاح«    ، جوهری نیز(.  256: ۹ج ،1۴2۰)  است   دهبر  کار   به   يفَرُِّ المَْرْءُ منِْ أَخِيهِ آیه  

همین معنا را تقویت کرده و »ندّ البعیر« را به معنای رمیدن و گریختن شتر به هر سو تعبیر  

 (5۴3: 2ج ،1376کرده است )

اند  »تناد« را از ریشه »ن د ی« )ندا و صدا زدن( گرفته  ،در مقابل، گروهی از مفسران

در این زمینه دو    ،اند. ماوردیوگوی میان اهل محشر تأکید کردهو بر جنبه خطاب و گفت 

 کند:  قول را نقل می

مردم در قیامت یکدیگر را با عباراتی چون »یا حسرتا، یا ویلتا، یا ثبوراه«    ،نخست آنکه

 دهند.  ندا می

و    ( ۴۴اعراف ) قَدْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ رَبُّناَ حَقًّا دهند:  بهشتیان دوزخیان را ندا می   ، آنکه دوم  

ُ دهند:  دوزخیان بهشتیان را ندا می  ا رَزَقَكمُُ الّلَ (  5۰اعراف )   أَنْ أَفيِضُوا عَليَنْاَ منَِ المَْاءِ أَوْ ممَِّ

 ( 155-15۴:  5تا، ج بی ) 

 دو   میان  جمع سازد،ها، آنچه تفسیر سمین حلبی را متمایز میدیدگاهدر مقایسه این  

ط و خطاب میان  ارتبا دهندهنشان که ) فریاد« و »ندا  سو یک از : است متضاد ظاهراً   معنای

دهنده وحشت و انقطاع پیوندهاست(. مردم است( و از سوی دیگر »فرار و گریز« )که نشان

سکه هستند: قیامت روزی است که مردم یکدیگر  این دو معنا در حقیقت دو روی یک  

زنند، اما نه از روی محبت و ارتباط، بلکه از روی وحشت و استغاثه و نیز  را صدا می

گریزد، نه از روی دشمنی، بلکه روزی است که انسان از برادر، مادر، پدر و نزدیکانش می

 به دلیل شدت هول و هراس

   تفسیر سمین حلبی، »یوم التناد« روزی است که در آناز منظر معناشناختی مبتنی بر 

چه از روی استغاثه، چه از روی شهادت، چه از  ) دهندهمگان یکدیگر را ندا می  -1

 (.  روی طلب یاری
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زیرا هرکس درگیر حساب خویش است و توان ) گریزندهمگان از یکدیگر می  -2

 (. پرداختن به دیگری را ندارد

   يوَْمَ ندَْعُو كلَُّ أُناَسٍ بإِمَِامهِمِْ :  گیردعمومی برای حسابرسی صورت میفراخوانی  -3

شود. شدت وحشت به حدی است که پیوندهای خویشاوندی از هم گسیخته می-۴

أَخِیهِ مِنْ  الْمَرْءُ یَفِرُّ یوَْمَمصداق کامل: 

داَرُ الْقَراَرِ   - 5-2

( 3۹غافر)الْقَرَارِ دَارُ هِیَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ مَتَاعٌ الدُّنْیَا الْحَیَاةُ  هَذِهِ  إِنَّمَا قوَْمِ یَا

از دیگر تعابیری که در سوره غافر برای توصیف قیامت و سرای آخرت به کار رفته،  

»دار القرار« است. واژه »قرار« از ریشه »ق ر ر« و به معنای ثبوت، آرامش و استقرار در  

این معنا را تأیید کرده و »قرار«   ،حسن جبل نیز (.22۴: 8ج   ،1۴21ازهری، باشد )میمکان 

  ( 33احزاب)  وَقرَْنَ فيِ بيُوُتكِنَُّ را به ثبوت و استقرار در یک مکان تفسیر نموده و به آیه  

 (1755:  ۴ج ،2۰1۰استناد جسته است )

در مقایسه میان بهشت و دوزخ، به کاربرد این واژه اشاره کرده و   ،راغب اصفهانی

و در وصف   (5۰مؤمنون)  ذَاتُ قرََارٍ وَمَعيِنٍ گوید: خداوند در وصف بهشت فرموده:  می

دهد که »قرار«  این تقابل نشان می(.  662  :1۴26)  (6۰/ ص)   فَبئِسَْ القْرََارُ دوزخ فرموده:  

جایگاه امن و پایدار )بهشت( و هم بر جایگاه شوم و ثابت )دوزخ( اطلاق تواند هم بر  می

 .  است زوال  عدم و دوام شود؛ اما آنچه در هر دو معنا مشترک است،

شناختی، آن را از »قُرّ« )سرما( در تبیین معنای »قرار«، با رویکردی ریشه   ، سمین حلبی 

گوید: اصل »قرار« از »قرُّ« به معنای سرما گرفته شده است، از آن جهت داند و می مشتق می 

که سرما مستلزم سکون و آرامش است، همانگونه که گرما مستلزم حرکت و جنبش است. 

کند و در ی »ثبوت جامد و استواری در مکان« تعریف می ایشان سپس »قرار« را به معنا

: 3ج   ،1۴17گوید: یعنی »ثبات و پایداری ندارد« ) می   ( 26ابراهیم )   مَا لهََا منِْ قرََارٍ تفسیر آیه  

زند، لایه شناختی که »قرار« را با مفهوم »سرمایِ ساکن« پیوند می این نگاهِ ریشه (.  2۹3-2۹۴
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نه هر استقراری، بلکه استقراری همراه   ، سازد: »قرار«تری از دلالت واژه را آشکار می عمیق 

 حرکتی است با سکون، آرامش و بی 

با تکیه بر همین معنای استقرار و جاودانگی، علت نامگذاری آخرت    ، قرطبی و مراغی نیز 

؛  317:  15ج   ، 136۴قرطبی،  اند ) به »دار القرار« را دوام و عدم امکان انتقال و عزیمت از آن دانسته 

با افزودن عنصر »سرمایِ ساکن« به تحلیل خود، بر    ، اما سمین حلبی (.  7۴:  2۴تا، ج مراغی، بی 

انداز حرکت، بلکه  کند که »قرار« در قیامت، نه استقراری موقتی و با چشم این نکته تأکید می 

 استقراری ابدی و توأم با سکون مطلق است 

ما(  سر )  سکون   ایجادِ  سببِ سازد، توجه به در این میان، آنچه تفسیر سمین حلبی را متمایز می 

بهشت )که در آن آرامش  رو، »قرار« در عالم آخرت، هم شامل  در معنای »قرار« است. از این 

و سکون همراه با نعمت است( و هم شامل دوزخ )که در آن ثبات و پایداری همراه با عذاب  

  آن   از  گریز   و   حرکت   هرگونه   نفی  شود، اما آنچه در هر دو وجه مشترک است، می   ، است( 

 باشد می   مکان 

   : دارای سه ویژگی اساسی است از منظر معناشناختی مبتنی بر تفسیر سمین حلبی، »دار القرار«  

 (. برخلاف دنیا که همواره در حال زوال و دگرگونی است) ثبوت و استواری-1

که ریشه در معنای »سرما« دارد و با حرکت و اضطراب دنیوی  ) سکون و آرامش  -2

 (.  در تضاد است

 (.  های گریز استزیرا »قرار« به معنای پایان یافتن راه) عدم امکان خروج -3

هماهنگی کامل دارد که اعلام    ،نیز(  3ص)  لََتَ حِينَ مَناَصٍ با آیه    ،ویژگی سوم

دارد در آن روز »زمان گریز« نیست. بدین ترتیب، »دار القرار« در سوره غافر، در مقابل  می

مندی موقتی است،  »دنیای متاع« )کالای ناپایدار( قرار گرفته است: دنیا جای گذر و بهره 

وجود ندارد. این    هاست که هیچ راه فراری از آناما آخرت جایگاه نهایی و ابدی انسان

نامگذاری، افزون بر توصیف ماهیت آخرت، هشداری است به انسان که به جای دلبستگی  

 به سرای ناپایدار دنیا، خود را برای اقامت ابدی در دارالقرار آماده سازد
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 عه لساا - ۶-2

ا وَعَشيًِّا وَيوَْمَ تقَُومُ   اعَةُ أَدْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أَشَدَّ العَْذَابِ النَّارُ يعُْرَضُونَ عَليَهَْا غُدُوًّ  ( ۴6غافر )   السَّ

« است. این واژه در الساعةاز دیگر تعابیر مرتبط با روز قیامت در سوره غافر، واژه »

ای از زمان، هرچند کوتاه« به کار رفته است. راغب  اصل از ریشه »س و ع« به معنای »پاره

ای از زمان است و برای قیامت به کار  گوید: »ساعت، پارهواژه میاصفهانی در تبیین این 

و این معنا را با آیه    (۴3۴:  1۴26رود به جهت همانندی از حیث سرعت حسابرسی« )می

داند. این دیدگاه بر پیوند معنای زمانی واژه با مرتبط می  (62انعام)  هُوَ أَسْرَعُ الحَْاسبِيِنَ 

 الهی تأکید داردسرعت در حسابرسی 

»ساعت« را از حیث دلالت، ناظر به »پایان مهلت دنیوی« دانسته و آن   ،حسن جبل نیز

در این (.  1۰12:  2ج  ،2۰1۰کند )ها تلقی میرا نشانه فرارسیدن نقطه نهایی زندگی انسان

 « بیانگر پایان دوره آزمون و آغاز مرحله جزاستالساعةنگاه، »

ای از  « را »پارهالساعةابتدا معنای لغوی »  ،«عمدة الحفاظ»در مقابل، سمین حلبی در  

نماید: چگونه  کند و سپس به یک پرسش تفسیری اشاره میزمان، هرچند کوتاه« معرفی می

این واژه که دلالت بر زمان کوتاه دارد، برای قیامتی به کار رفته که از نظر امتداد زمانی  

سازی نسبت به  این کاربرد برای تنبیه و آگاهپاسخ وی آن است که    ؟بسیار عظیم است

سرعت حسابرسی الهی است؛ به این معنا که خداوند اعمال بندگان را، چه نیک و چه  

 (. 23۴:  2ج  ،1۴17)  دهدمورد رسیدگی قرار می  ،شودترین زمانی که تصور میبد، در کوتاه

كأََنَّهُمْ يوَْمَ    ،(62انعام) اسبِيِنَ وَهُوَ أَسْرَعُ الحَْ در ادامه، وی با استناد به آیاتی مانند  

اعَةُ   و  (35احقاف)  يرََوْنَ مَا يوُعَدُونَ لمَْ يلَبْثَوُا إلََِّ سَاعَةً منِْ نهََارٍ   ، (55روم)  وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّ

  به   نسبت  آگاهی  ایجاد  به  ناظر  ،قرآن  در  «الساعة»  کاربرد  که  کندمی  تأکید  نکته  این  بر

 (. همان) است آن وقوع بودن قطعی و الهی  وعده تحقق سرعت

در    غالباً   ،« در قرآنالساعةکند که »همچنین، وی در تبیینی دیگر، به این نکته اشاره می

تواند به لحاظ دلالی بر »نزدیکی امر محتوم« دلالت داشته  معنای قیامت به کار رفته و می

 (235: همانشود )باشد؛ زیرا هر امر آمدنی، نزدیک تلقی می
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بر پیوند میان معنای لغوی و سرعت حسابرسی    ، ها، راغب اصفهانی در مقایسه این دیدگاه 

داند، در حالیکه سمین  »ساعت« را نشانه پایان مهلت دنیوی می   ، تأکید دارد و حسن جبل 

ای از زمان«، کارکرد اصلی این واژه را در ایجاد آگاهی  با تمرکز بر معنای لغوی »پاره  ، حلبی 

 کند نسبت به سرعت و شدت تحقق حسابرسی الهی تبیین می 

در سوره غافر بر  «  الساعةاز منظر معناشناختی بر اساس تحلیل دیدگاه سمین حلبی، »

 سه مؤلفه دلالت دارد: 

  ؛دلالت زمانی به عنوان بخشی از زمان -1

  ؛ دلالت هشداری نسبت به سرعت و شدت حسابرسی الهی -2

 .  دلالت بر نزدیکی و حتمیت وقوع قیامت -3

اعَةُ « در آیه مورد بحث، در ترکیب  الساعة واژه »    و   قیامت  تحقق   لحظه  بر   يوَْمَ تقَُومُ السَّ

د. این تعبیر، برخلاف برخی تعابیر دیگر که بر اوصاف عینی  دار   دلالت   فرعونیان   عذاب  آغاز 

مندی، قطعیت وقوع و سرعت تحقق وعده الهی تأکید  قیامت تمرکز دارد، بیشتر بر عنصر زمان 

 خواند گذارد و مخاطب را به آمادگی در برابر لحظه ناگهانی تحقق قیامت فرا می می 

 

لاَ ظُلْمَ الْیَوْمَ   - ۷-2

َ سَرِيعُ الحِْسَابِ  ( 1۷غافر)  اليْوَْمَ تجُْزَى كلُُّ نفَْسٍ بمَِا كسََبتَْ لََ ظُلمَْ اليْوَْمَ إنَِّ الّلَ

الیوم« به روز قیامت در سوره غافر، عبارت »لا ظلم  تعبیرات قرآنیِ ناظر    ، از جمله 

برخلاف برخی عناوین پیشین، به عنوان اسم یا علم برای قیامت به کار    ،است. این تعبیر

کند؛ با این حال،  ای خبری است که یکی از اوصاف آن روز را بیان مینرفته، بلکه جمله

ها و اوصاف قیامت قابل تحلیل  از آنجا که در سیاق توصیف قیامت آمده است، در کنار نام

 معناشناختی است

دقیق   فهم  می برای  بررسی  لغوی  منظر  از  »ظلم«  معنای  ابتدا  مفهوم،  راغب  این  شود. 

داند؛ خواه این امر با  »ظلم« را به معنای »قرار دادن شیء در غیر موضع خود« می   ، اصفهانی 

روی، یا خروج از حدود زمان و مکان. وی برای توضیح بیشتر، به تعبیر  نقصان باشد یا زیاده 
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که یعنی »زمین را در جایی که جایگاه حفر نبود، حفر کردم«  کند  »ظلمتُ الأرض« اشاره می 

شود. از این منظر، »ظلم« در اصل به معنای تجاوز از حدّ  و به چنین زمینی »مظلومه« گفته می 

 ( 537:  1۴26کند ) حقّی است که همچون نقطه مرکزی دایره عمل می 

با رویکردی مشابه، »ظلم« را به »حجَب و بازداشتن آنچه شایسته یا    ،حسن جبل نیز

کند؛ مانند بازداشتن نور در تاریکی، یا بازداشتن باران از زمینی  تعریف می  ،سزاوار است«

بارد و »ما زمینی است که باران نمی  ،که سزاوار آن است. به گفته وی، »زمین مظلومه«

تو را از این بازداشت؟« و »ظَلَمه« )ستمگران( همان  ظَلَمَک من کذا« یعنی »چه چیزی  

 (1368: 3ج ،2۰1۰بازدارندگان صاحبان حقوق از حقوقشان هستند )

کند که نفی ظلم در قیامت،  سمین حلبی در تفسیر این آیه، نخست بر این نکته تأکید می 

را نشان می  الهی  اندازه عمل  ظهور کامل عدالت  به  که هرکس  معنا  بدین  خود جزا  دهد؛ 

ها به  کند که خداوند به بدی بیند، بدون هیچگونه کاستی یا افزوده ناروا. او تصریح می می 

دهد و برخی را نیز مورد عفو  ها را چند برابر پاداش می دهد، اما نیکی همان مقدار جزا می 

  ( ۹:  3ج   ، 1۴17گردد ) دهد و از این جهت، کمال عدالت الهی در آن روز آشکار می قرار می 

پذیرد و آن را  وی همچنین تعریف لغوی ظلم را همان »وضع الشیء فی غیر موضعه« می

 (همانداند )مطابق با دیدگاه بسیاری از اهل لغت می

 دهد:  بیانی مشابه با تأکید بر سه نکته ارائه می ،زمخشری

زیرا خداوند ستمگر به    ؛ شود؛ از ظلم در امان است جزا داده می  ، هر نفسی به آنچه کرده 

زیرا خداوند را حسابی از حساب دیگر باز    ؛ افتد بندگان نیست و حسابرسی به تأخیر نمی 

ترین حسابگران است  کند و او سریع دارد و همه آفریدگان را در یک زمان محاسبه می نمی 

»لا ظلم الیوم« را ناظر به نفی هرگونه خطا در نظام    ، طباطبائی نیز علامه  (.  157:  ۴ج   ، 1۴۰7) 

  ، 1352شود ) زیرا علم و قدرت الهی مانع از هرگونه اشتباه در جزا می   ؛ داند حساب الهی می 

همین معنا را با بیانی ساده بیان کرده و بر تساوی کامل میان عمل و    ، مراغی نیز (.  31۹: 17ج 

 ( 55-5۴:  2۴ج   تا، بی کند ) جزا تأکید می 
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ها، تأکید مشترک همه مفسران بر نفی هرگونه ظلم در نظام جزا  در مقایسه این دیدگاه

یک گزاره سلبی نیست،   است؛ با این تفاوت که در تفسیر سمین حلبی، این نفی ظلم صرفاً

بلکه به مثابه ظهور عینی و قابل مشاهده عدالت الهی برای همه آفریدگان در قیامت تفسیر  

طور کامل آشکار نباشد،  ها بهبه بیان دیگر، آنچه در دنیا ممکن است برای انسان.شودمی

 گرددپرده نمایان میدر قیامت به صورت کامل و بی

نی بر تحلیل دیدگاه سمین حلبی، این تعبیر دارای سه دلالت  از منظر معناشناختی مبت

 اساسی است

گذاری  چه کم  -نفی مطلق ستم )هیچگونه قرار دادن چیزی در غیر جایگاه خود  -1

 (. دهددر آن روز رخ نمی -رویو چه زیاده

 (.  کنند در جزای اعمال مشاهده می   را   الهی   عدالت   آفریدگان،   تمامی )  ظهور کامل عدل - 2

الحسابی خداوند نه تنها منافاتی با عدل ندارد،  سریع )  سرعت حساب همراه با دقت   - 3

 (.  سازد ای از کمال قدرت و علم الهی است که خطا و ظلم را محال می بلکه خود جلوه 

فَمَنْ يعَْمَلْ مثِقْاَلَ  شود، از جمله:  با آیات دیگری نیز تأیید می  کریمقرآناین معنا در  

ا يرََهُ  ةٍ شَرًّ ةٍ خَيرًْا يرََهُ * وَمَنْ يعَْمَلْ مثِقْاَلَ ذَرَّ بر دقت کامل نظام    ،این آیه  (.8-7زلزال)  ذَرَّ

این اساس،  بر    افتدای که هیچ عمل کوچک یا بزرگی از قلم نمیجزا دلالت دارد؛ به گونه

های  نه به عنوان یک »نام« برای قیامت، بلکه به عنوان یکی از گزاره، «تعبیر »لا ظلم الیوم

توصیفی درباره ماهیت روز قیامت قابل تحلیل است؛ روزی که در آن عدالت الهی به  

 یابدصورت کامل، آشکار و غیرقابل انکار تحقق می
 

ها در قیامتهای انسانا و واکنشهناظر به احوال، کنش   و اوصاف  هانام  -3
خود را بر »مواجهه انسان«    وضوع دلالتم این دسته  و اوصاف   ها در مقابل گروه پیشین، نام

ها، نه عینیت روز، بلکه حالات روانی،  ین محور معنا در آنبنابرا  اند؛گمارده با آن واقعه

دسته دوم از   دادگاه الهی استها در برابر های گفتاری انسانهای بیرونی و واکنشکنش

ها،  ها در قیامت متمرکز است. این نامتعابیر قرآنی در سوره غافر، بر اوضاع و احوال انسان
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هایی چون آشکار شدن کامل ظاهر و باطن، گریز نافرجام از هول و هراس، قیام  صحنه

بر اعمال و بی بهانهشاهدان گوناگون برای شهادت  گونه  رماندههای دفایدگی عذرها و 

کشد و از این رهگذر، حقیقت دادگاه عدل الهی را از دریچه  ستمگران را به تصویر می

 نمایدها و انفعالات انسانی ترسیم میکنش
 

یَوْمَ همُْ بَارِزُونَ  - 1-3

ِ منِهُْمْ شَيْءٌ لمَِنِ المُْلكُْ   ارِ يوَْمَ هُمْ باَرزُِونَ لََ يخَْفىَ عَلىَ الّلَ ِ الوَْاحِدِ القَْهَّ ( 16غافر) اليْوَْمَ لِلَّ

ها در آن از جمله اوصافی که در سوره غافر برای قیامت ذکر شده و بر احوال انسان

روز دلالت دارد، »یوم هم بارزون« است. واژه »بارزون« از ریشه »ب ر ز« به معنای آشکار 

 ون پوشش استشدن، پدیدار گشتن و قرار گرفتن در فضای باز و بد

به معنای فضای باز و هموار   ،گوید: »البراز«در تبیین این ریشه می  ،راغب اصفهانی

در قرآن دارد:   است و »برز« یعنی در فضای باز قرار گرفت. این واژه دو کاربرد اساسی 

آنجا که خود  می  نخست  آشکار  مانند  زمین  باَرزَِةً شود،  الَْْرْضَ  که    ( ۴7کهف)   ترََى 

گردد. دوم آنجا که آنچه  پوشش میدهد بناها و ساکنان از میان رفته و زمین بیهشدار می

آشکار می بوده  ارِ   مانند   ؛شودپوشیده  القَْهَّ الوَْاحِدِ   ِ لِلَّ هُمْ  و    (۴8ابراهیم)  وَبرََزُوا  يوَْمَ 

 (118: 1۴26)باَرزُِونَ 

با تأکید بر همین معنا، »بروز« را به »آشکار شدن و پدیدار گشتن« تعریف    ،سمین حلبی

وَبرََزُوا داند. ایشان در تفسیر آیه  پوشش میکند و »برَاز« را زمین هموار و آشکار و بی می

ارِ  ِ الوَْاحِدِ القَْهَّ  :  کندمی اشاره اساسی  نکته دو به لِلَّ

   ماند؛نمی پوشیده  خدا بر بندگان از چیزی هیچ ،آنکه نخست

لکه ب  پوششی،  هیچ  نه و  کوهی  نه  است،  بنایی  نه  زمین  روی  بر  روز   آن در  ،آنکه  دوم

 ( و  (.  17۹:  1ج  ،1۴17زمینی است هموار و آشکار  الهی«  بر دو عنصر »علم  تفسیر  این 

 »دگرگونی زمین« تأکید دارد
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کند: آشکار و پدیدارند،  تر، »بارزون« را چنین تفسیر میبا بیانی تصویری  ،زمخشری

پوشاند، زمین برهنه و هموار است و بر تنشان  هیچ چیز از کوه و تپه و بنایی آنان را نمی

دهد  ای نیست، بلکه برهنه و عریان و آشکارند. سپس به این پرسش اساسی پاسخ میجامه

ر همه چیز آگاه است، چه تفاوتی میان »بروز« و »عدم بروز«  که اگر خداوند در هر حال ب

پنداشتند اگر پشت دیوارها و  وجود دارد؟ پاسخ زمخشری آن است که مردم در دنیا می

نمیپرده را  آنان  پنهان شوند، خداوند  او پوشیده میها  بر  اعمالشان  در  بیند و  اما  ماند؛ 

می عریان  و  آشکار  چنان  دیگر  قیامت  که  باشند  نمیشوند  داشته  پنداری  چنین  توانند 

قیامت(.  156:  ۴ج  ،1۴۰7) در  »بروز«  منظر،  این  پیشتر    ،از  آن روست که خداوند  از  نه 

 برندکاری خود پی میها به ناتوانی پنهاندیده، بلکه از آن روست که خود انساننمی

ِ منِهُْمْ  جمله    ،ابن عاشور نیز  هُمْ باَرزُِونَ   برای   توضیحی  را   شَيْءٌ لََ يخَْفَى عَلىَ الّلَ

  این   زیرا  هویداست؛  و  آشکار  باطنشان  و  ظاهر  که  کندمی  بیان  چنین  را  معنا  و  داندمی

می  عبارت   مقتضای شَیْءٌ«  )»مِنْهُمْ  نیز(.  168:  2۴ج  ،1۴2۰باشد  به    ، قرطبی  را  »بارزون« 

 (3۰۰: 15ج ،136۴آمدگان از قبرها« تفسیر کرده است )»بیرون

سازد، تأکید همزمان  ها، آنچه تفسیر سمین حلبی را متمایز میدر مقایسه این دیدگاه

 : بر دو جنبه است

  جنبه  )هموار و آشکار شدن زمین و نبودن هیچ ساتر و پوششی( و محورجنبه مکان

 (.  باطنی و ظاهری  پوشش  هیچ بدون هاانسان  خود شدن  آشکار) محورانسان

  از   آمدگان»بیرون  به  را  »بارزون«  قرطبی،  برخلاف  حلبی  سمین  ،آنکه  مهمتر  نکته  اما 

کند؛ زیرا  ت« معنا میقیام   عرصه  در  شدن  »آشکار  به  را  آن  بلکه  کند،نمی  تفسیر  قبرها«

برپایی قیامت است، در حالیکه »یوم هم بارزون« خودِ صحنه  بیرون آمدن از قبر مقدمه  

 کندقیامت را توصیف می

از منظر معناشناختی مبتنی بر تفسیر سمین حلبی، »یوم هم بارزون« دارای سه دلالت  

 :  اساسی است

 (.  زمین هموار و بدون هیچ پوشش و سایبان) آشکاری مکان-1



 سمیه سلمانیان و محمدجواد رحمتیان   ____________ تحلیل شبکه معنایی نام ها و اوصاف قیامت در سوره غافر ... 

1۰5 

 (. اه و بدون هیچ حجاب ظاهریبدون جامه، بدون پن) آشکاری انسان-2

  شود؛ می  آشکار  همگان  برای  -رازها  و  نیات  اعمال،  -چیز  همه) آشکاری باطن-3

ِ منِهُْمْ شَيْءٌ آيه   چنانکه  (. دارد تأکید آن بر لََ يخَْفىَ عَلىَ الّلَ

اند  آمدگان از قبرها« تفسیر کرده»بارزون« را به »بیرون  ،چنانکه گفته شد، برخی مفسران 

، اما این تفسیر با دقت در آیات دیگر قابل تأمل است. در قرآن، بیرون آمدن  (3۰۰: همان)

تعابیری چون   با  قبرها  ينَسْلِوُنَ از  رَبِّهمِْ  إلِىَ  الَْْجْدَاثِ  منَِ  و  (  51یس)   منَِ  يخَْرُجُونَ 

بیان شده و مربوط به لحظه نفخ صور دوم است؛ در حالیکه »یوم   (۴3معارج) الَْْجْدَاثِ 

به صحنه قیامت پس از برپایی محشر اشاره دارد که زمین دگرگون شده و    ،هم بارزون«

رو، تفسیر سمین حلبی که »بروز« را به معنای ها از میان رفته است. از اینهمه پوشش

تر است.  هماهنگ  ،داند، با سیاق آیه و دیگر آیات مرتبطزمین هموار« می»آشکار شدن در  

ها  آیند، بلکه تمام حجابها از قبرها بیرون میدر واقع، قیامت روزی است که نه تنها انسان

بدون هیچ زینت یا    -رود و هرکس با حقیقت خودهای مادی و معنوی کنار میو پوشش

 ایستدکتا و قهار میدر برابر خداوند ی  - کاریپنهان

یَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبرِِینَ   - 2-3

ُ فَمَا لهَُ منِْ هَادٍ  ِ منِْ عَاصمٍِ وَمَنْ يضُْللِِ الّلَ ( 33 غافر،) يوَْمَ توَُلُّونَ مُدْبرِِينَ مَا لكَمُْ منَِ الّلَ

ها در آن روز دلالت دارد، از دیگر اوصاف قیامت در سوره غافر که بر وضعیت انسان

  در   ی«  ل   »و  ریشه  از)  »تُوَلُّونَ«  فعل   از  ترکیب  این.  است  يوَْمَ توَُلُّونَ مُدْبرِِينَ عبارت  

اسم فاعل »مدُْبرِِینَ« )از ریشه »د ب ر«( تشکیل شده است که هر دو بر  و  (  تفعیل  باب

 گردانی، پشت کردن و گریز دلالت دارند مفهوم روی

اه این فعل با حرف جر »عن«  کند که هرگدر تبیین »تولّی« بیان می  ،راغب اصفهانی

گردانی و اعراض است و »ولّاه دُبُرَه« به معنای ( متعدی شود، به معنای روییا تقدیراً  )لفظاً

وَإنِْ يقُاَتلِوُكمُْ يوَُلُّوكمُُ    ت:قرآن آمده اس باشد، چنانکه در  پشت کردن و گریز از مواجهه می

 (887-886: 1۴26)( 111عمران/  آل) الَْْدْباَرَ 
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های این ریشه تأکید  در تبیین ماده »ولی« و مشتقات آن، بر تنوع دلالت  ،سمین حلبی

تمایز میمی میان دو کارکرد اصلی  به  کند. وی  با »عن«  تعدیه  »تولّی« در صورت  نهد: 

روی و  اعراض  معنای  معنای  به  خاص،  سیاق  با  یا  تعدیه  عدم  صورت  در  و  گردانی 

« به  تولیةکند »تصریح می ،(1۴8/ بقره) وَلِّيهَاهُوَ مُ آوردن و توجه؛ چنانکه در تفسیر روی

 ، 1۴17کند )آوردن و استقبال است، در حالیکه با »عن« معنای اعراض پیدا میمعنای روی

معنا نیست، بلکه وابسته به  بدین ترتیب، از نگاه او »تولّی« یک ساختار یک(.  3۴۴:  ۴ج

 کنداعراض( را حمل می بافت نحوی، دو جهت معنایی متقابل )اقبال/

داند و به آیاتی  مقابل »قُبُل« می   در در تبیین واژه »مدبرین«، سمین حلبی ریشه »دُبرُ« را  

دُبرَُهُ چون   استناد  (  5۰انفال )   يضَْربِوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْباَرَهُمْ و  (  16انفال )   ﴾ وَمَنْ يوَُلِّهمِْ يوَْمَئذٍِ 

ثمَُّ أَدْبرََ وَاسْتكَبْرََ معنا کرده و به    ، »روی گرداند و پشت کرد«کند. سپس »أدبر« را به  می 

یعنی    ، نماید. همچنین »تَدابَرَ القوم«اشاره می (  17معارج )   تدَْعُو مَنْ أَدْبرََ وَتوََلَّى و  (  23مدثر ) 

ه معنای دشمنی از  گروهی از دیگری روی گرداندند و »دِبار« )با کسر دال( مصدر »دابرتُه« ب 

(.  ۴:  2ج   ، 1۴17به معنای اندیشیدن در عواقب و پایان کارهاست )   ، دبیر« نیز پشت سر است. »ت 

رابطه و  نشان می   ، شناسی این ریشه  قطع  نوعی  بلکه  فیزیکی،  تنها گریز  نه  »ادبار«  که  دهد 

 گردانی از آینده را در بر دارد شمنی و نیز روی د 

»إدبار« را بازگشت از مسیر مطلوب به دلیل گریز از هول و ناخوشایندی   ،ابن عاشور

)معنا می و  (  1۹۰:  2۴ج  ،1۴2۰کند  از مشاهده عذاب  ناشی  فرار  را  آن  نیز  بروجردی  و 

 (3۰6: 8ج  ،13۹7داند )هراس قیامت می

این   متمایز میدیدگاهدر مقایسه  را  تفسیر سمین حلبی  آنچه  بهها،  توجه   دو  سازد، 

 : است گریز سطح

 . دارند  تأکید آن بر مفسران بیشتر  که فیزیکی گریز نخست،  سطح

  گرفتن   نادیده  معنای  به  »تولّی«  از  ایشان  تحلیل  در  که ذهنی   و  معنوی  گریز دوم،  سطح

 . کندمی  تجلی سخن به ندادن گوش و فرمان
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آیه را نه تنها به فرار   این   معنوی«،   »تولّی   و   جسمانی«  »تولّی  میان   تمایز   با   حلبی   سمین 

تفسیر   ، گردانی ذهنی از حقیقت و نتیجه اعمال فیزیکی از صحنه قیامت، بلکه به نوعی روی 

اما فراتر از نیز هماهنگ است،    ( 3۴عبس )  يوَْمَ يفَرُِّ المَْرْءُ منِْ أَخِيهِ کند. این نکته با آیه  می 

با حقیقت خود  انسان حتی از مواجهه  به حالتی اشاره دارد که  از طریق شنیدن و   - آن، 

 گریزان است   - دیدن 

آیه   همانند  بحث،  مورد  التَّناَدِ آیه  يوَْمَ  عَليَكْمُْ  أَخَافُ  إنِِّي  قوَْمِ  به    (32غافر)  ياَ 

تصویرسازی روز جزا و فرار مردم از آن اشاره دارد. با این حال، باید توجه داشت که این  

زیرا قرآن در جای دیگر می ناتمام است؛  قیامت، فراری  حِينَ فرماید:  »فرار« در   لََتَ 

 ، یعنی »زمان گریز نیست«. (3 / ص) مَناَصٍ 

  است  روزی يوَْمَ توَُلُّونَ مُدْبرِيِنَ از منظر معناشناختی مبتنی بر تفسیر سمین حلبی،  

 :شودمی  جمع عنصر سه آن در که

 ؛(نیست خروج برای راهی زیرا) گریز فیزیکی ناکام -1

  ؛(اعمال  نتیجه دیدن و شنیدن از  گردانیروی) نی و روانیذه گریز -2

ِ منِْ عَاصمٍِ  پناه هرگونه از  ناامیدی -3    .مَا لكَمُْ منَِ الّلَ

  جسمی  حرکت   یک  آنکه   از  بیش   قیامت،  در  مدبرین«  »تولّی  که   دهد می  نشان   تفسیر،   این 

. اما در قیامت، این گریز  است   حقیقت   از   گردانی روی   و   انکار   از   روانی   حالتی   باشد،   فیزیکی   و 

 شود زیرا اعمال و حقیقت آن روز بر همه آشکار می   ؛ ذهنی نیز سودی ندارد 

یَوْمَ یقَُومُ الْأَشْهَادُ   -3-3

نيْاَ وَيوَْمَ يقَوُمُ الَْْشْهَادُ  َّا لنَنَصُْرُ رُسُلنَاَ وَالَّذيِنَ آمَنوُا فيِ الحَْياَةِ الدُّ ( 51غافر) إنِ

ها  از دیگر اوصاف مهم قیامت در سوره غافر که بر نظام دادرسی الهی و احوال انسان

  »الأشهاد«  واژه  بر  ترکیب  این  معنایی  محور.  است  يوَْمَ يقَوُمُ الَْْشْهَادُ دلالت دارد، عبارت  

  همراه   »حضور  معنای  به  را  »شهادت«  و  »شهود«  ،اصفهانی  راغب.  است  استوار(  گواهان)

بر  (.  ۴65:  1۴26این مشاهده با چشم ظاهر باشد یا با بصیرت )  خواه  داند،می  مشاهده«  با
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شود که در صحنه قیامت  این اساس، »اشهاد« جمع »شاهد« است و به کسانی اطلاق می

 شوندبرای گواهی بر اعمال و اتمام حجت الهی حاضر می

  :کند« اشاره میبه چند وجه از معنای »شاهد ،«عمدة الحفاظسمین حلبی در »

َّا أَرْسَلنْاَكَ  شود و این معنا با آیه  »شاهد« به پیامبر اکرم )ص( اطلاق می  ،نخست آنکه إنِ

گردد؛ یعنی گواه بر امت خود به اینکه پیام را رسانده است،  تأیید می(  ۴5احزاب)   شَاهدًِا

 شان. اند، گواهی به تصدیقو نیز برای کسانی که ایمان آورده

به معنای »روشن  ،دوم آنکه بیان»شاهد«  کننده« است؛ زیرا شهادت دادن خود  گر و 

 (2۹6 :2ج ،1۴17باشد )نوعی بیان و روشنگری می

سمین   تفسیر   ،حلبیسپس  مَشْهُودٌ   در  يوَْمٌ  آیه  می(  1۰3هود)  وَذَلكَِ  این  گوید: 

اهل آسمان و زمین در آن حضور   ،هشداری است بر حتمیت وقوع قیامت و گفته شده

 کند:  دو دیدگاه را نقل می ،(51غافر) يوَْمَ يقَوُمُ الَْْشْهَادُ یابند. در تبیین می

 »اشهاد« به معنای فرشتگان است.   ،نخست آنکه

منظور پیامبران و مؤمنانی هستند که بر کسانی که پیامبر )ص( را تکذیب    ،دوم آنکه

 (. 2۹7-2۹6: هماندهند )اند، گواهی میکرده

مَعَهَا سَائقٌِ وَشَهيِدٌ ایشان سپس به آیه   نفَْسٍ  کند و  استناد می  (21ق )  وَجَاءَتْ كلُُّ 

او می به ضرر  و  نفع  به  که  گواه است  و یک  راهبر  فرشته  گوید: همراه هرکسی، یک 

نوشتند  دهد. آن گواهان، همان نگهبانانی هستند که گفتارها و کردارش را میشهادت می

 (. 2۹۹: همانکردند؛ این خود روشنگری و تبیین است ) و بر او شمارش می

نیز  شیعی  تفاسیر  به صورت    ، در  برخی  »الأشهاد«  اساس  بر  است.  تبیین شده  گسترده 

ها، مقصود از شاهدان در قیامت، فرشتگان مراقب اعمال، پیامبران الهی به عنوان گواهان  دیدگاه 

شوند و  ها هستند که همگی در محضر الهی حاضر می ها و مؤمنان شاهد بر اعمال انسان امت 

در همین چارچوب، مکارم  (.  162: 18رضایی اصفهانی، ج سازند ) حقیقت اعمال را آشکار می 

کند: فرشتگان،  شیرازی نیز با جمع میان اقوال، سه گروه را به عنوان مصادیق »اشهاد« ذکر می 
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  ؛ داند پیامبران و مؤمنان؛ هرچند احتمال دخالت اعضای بدن انسان را در معنای شهادت بعید می 

 ( 128:  2۰ج زیرا با ساختار تعبیر »قیام الأشهاد« سازگار نیست ) 

ارکرد  ک   بر  تأکید سازد،ها، آنچه تفسیر سمین حلبی را متمایز میدر مقایسه این دیدگاه

تبیین و  شهادتروشنگرانه    که   نیست  کسی  صرفاً  »شاهد«  ایشان،  منظر  از.  است کننده 

 و   روشن  را  حقیقت  خود،  شهادت  با  که  است  کسی بلکه  کند،می  مشاهده  و  دارد  حضور

  مشاهده«  با  همراه  »حضور  را   »شهادت«  که   راغب   شناسیریشه  با  معنا   این.  سازدمی  آشکار

  تأکید   شهادت روشنگری  و  ابلاغ  است، اما سمین حلبی بر بعد  هماهنگ   بود،  کرده  تعریف

 .دارد بیشتری

  است   روزی  يوَْمَ يقَوُمُ الَْْشْهَادُ از منظر معناشناختی مبتنی بر تفسیر سمین حلبی،  

 : یابدمی  تحقق  شهادت از  سطح سه آن در که

 . کند( ن تمام می کافرا   بر   را   حجت )   رسالت   ابلاغ   بر   مبنی   خود   های امت   بر  شهادت پیامبران   - 1

   ها انسان   کردار   و   گفتار   بر (  اعمال   نویسنده   و   نگهبان   فرشتگان   ویژه   به )  شهادت فرشتگان - 2

 یکدیگر.   بر نیز  و کافران بر شهادت مؤمنان-3

یقوم الأشهاد« روزی است که در آن تمام نظام معرفتی و اخلاقی عالم  در نتیجه، »یوم  

افتد و هیچ امکان انکار  های متکثر، به نفع حق و بر ضد باطل به کار میدر قالب شهادت

 ماندیا اختفا باقی نمی

  شودمی   فعال   آن   در   شهادت   کامل   شبکه   که   است   روزی   يوَْمَ يقَُومُ الَْْشْهَادُ بر این اساس،  

  قرار   واحد   نظام   یک   در   عمل،   حقیقت   و   مؤمن   و   فرشته   تا   پیامبر   از   گواهی،   سطوح   همه   و 

رُسُلنَاَ   عبارت .  گیرند می  لنَنَصُْرُ    از   بخشی   شهادت،   ساختار   این   که   دهد می   نشان   نیز   إنَِّا 

  انکار،   امکان   هیچ   نظام،   این   پرتو   در   زیرا   است؛   ایمان   اهل   و   پیامبران   به   نسبت   الهی   نصرت 

 . گردد می   آشکار   کامل   طور به   الهی   عدالت   و   ماند نمی   باقی   حقیقت   سازی پنهان   یا   تحریف 

یَوْمَ لاَ یَنْفَعُ الظَّالمِِینَ معَْذِرَتُهمُْ - 4-3

ارِ  المِيِنَ مَعْذرَِتهُُمْ وَلهَُمُ اللَّعْنةَُ وَلهَُمْ سُوءُ الدَّ ( 52غافر) يوَْمَ لََ ينَفْعَُ الظَّ
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دیگر صفتی که در سوره غافر برای روز قیامت بیان شده و بر احوال ستمگران دلالت  

مَعْذرَِتهُُمْ دارد،   المِيِنَ  الظَّ ينَفْعَُ  لََ    و   عذرها)  »معذرتهم«  واژه  بر  آیه  تأکید.  است  يوَْمَ 

  ستمگران   برای  ایبهانه  و  عذر   هیچ  قیامت،  در  که  است  آن  بیانگر  و  دارد  قرار  ،(هابهانه

 بود نخواهد سودمند

گوید: »عذر عبارت است از تلاش انسان  در تبیین معنای »عذر« می  ،راغب اصفهانی

 برای تمسک به چیزی که گناهانش را محو کند و این بر سه گونه است:  

 )انکار(،  "انجام ندادم "یا بگوید: 

 )توجیه(،  "به خاطر چنین و چنان انجام دادم "یا بگوید: 

 )توبه و پشیمانی(.   "گردمانجام دادم و باز می"ید: یا بگو

ای عذر است، ولی هر عذری توبه نیست«  همان توبه است. پس هر توبه  ، نوع سوم

تواند اشکال مختلفی  دهد که »عذر« مینشان می  ،گانهبندی سهاین تقسیم(.  555:  1۴26)

در دنیا ارزش دارد و ممکن است پذیرفته شود؛ اما   ،داشته باشد، اما تنها نوع سوم )توبه(

 زیرا زمان آن گذشته است ؛در قیامت، حتی این نوع نیز فایده ندارد

گناه   سمین حلبی با رویکردی همسان، »اصل عذر« را »چیزی که انسان برای زدودن

کند و همان سه قول راغب را با تأکید بر این نکته نقل  تعریف می ،خود در پی آن است«

ایشان (.  ۴3:  3ج  ،1۴17ای عذر است، ولی هر عذری توبه نیست« )کند که »هر توبهمی

کند: »أعذرتُ فلاناً« یعنی با بخشودن او،  سپس به کاربرد دیگری از ریشه »عذر« اشاره می

دهد که »عذر« در اصل مفهومی  این نکته نشان می(.  ۴۴  : همانرا زدودم )پلیدی گناهش  

و   بخشودن  از سوی خداوند،  و  گناه  زدودن  برای  تلاش  بنده،  از سوی  دارد:  دوطرفه 

شود: نه عذر آنان  برای ستمگران قطع می  ،زدودن پلیدی. اما در قیامت، این فرایند دوطرفه

 گیرندر میشود و نه مورد بخشایش قراپذیرفته می

رسد  کند: قیامت هنگامی فرا میدر تفسیر خود، این آیه را چنین توصیف می ،زحیلی

شود و هیچ فدیه و جایگزینی از  ای از ستمگران مشرک پذیرفته نمیکه هیچ عذر و بهانه

شان باطل است و آنان از رحمت خدا  زیرا عذرشان سست و شبهه  ؛گرددآنان قبول نمی
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که در آخرت دارند، همان آتش و عذاب در آن    اند و بدترین چیزیرانده و دور شده

( می(.  2278:  3ج  ،1۴36است  مشابه  بیانی  با  نیز  المِيِنَ  گوید:  طنطاوی  الظَّ ينَفْعَُ  لََ  يوَْمَ 

دهند، اما هیچ عذری پذیرفته  های خود را ارائه میعذر  ستمگران  که   روزی  یعنی  مَعْذرَِتهُُمْ 

 (2۹۹: 12ج ،1۹۹7زیرا این عذرها در غیر وقت خود و فاقد کارکرد هستند ) ؛شودنمی

برجسته است، این است    ماده »عذر«  ها، آنچه در تحلیل زبانیدر مقایسه این دیدگاه

اند:  که »عذر« در سطح لغوی، یک میدان معنایی واحد دارد که در آن سه کنش قابل تفکیک

توجیه و توبه تفکیک.انکار،  نه اختصاص به یک مفسر خاص دارد و نه ویژگی    ،این 

تفسیری مستقل، بلکه در اصل در تحلیل لغوی راغب و سنت لغوی پس از او ریشه دارد  

 کندحلبی نیز همان را در قالب تحلیل زبانی بازخوانی میسمین و 

   شودبر این اساس، در قیامت هر سه سطح کارکردی عذر ناکارآمد می

 . شود زیرا حقیقت اعمال با شهادت گواهان و ظهور واقعیت آشکار می : ار ناکارآمدی انک   - 1

زیرا همه عوامل ظاهری )از جمله شیطان و اسباب بیرونی( از  :ناکارآمدی توجیه  -2

 . شودجویند و هیچ علت جایگزینی پذیرفته نمیمسئولیت بیزاری می

عنوان یکی از کارکردهای عذر، تنها در  به زیرا توبه،  : ناکارآمدی پشیمانی دیرهنگام   - 3

کارکردی ندارد؛ چنانکه فرعون هنگام    ، ظرف زمانی دنیا معتبر است و در لحظه مشاهده عذاب 

 . ( ۹1یونس )   الْْنَ وَقَدْ عَصَيتَْ قَبلُْ اما به او گفته شد:    ؛ ایمان آوردم   : غرق شدن گفت 

المِيِنَ مَعْذرَِتهُُمْ بدین ترتیب، قیامت به درستی   نامیده شده است؛  يوَْمَ لََ ينَفْعَُ الظَّ

بینند که هیچ راه  شوند و میجویان، گرفتار دروغ خود میگویان و بهانهروزی که دروغ

 فراری و هیچ عذر مقبولی وجود ندارد. 
 

 گیری نتیجه  -4
 ت:شده، به نتایج زیر دست یاف های انجامتحلیلپژوهش حاضر بر اساس  

بر اساس دیدگاه سمین حلبی نشان داد که    ، ها و اوصاف قیامت در سوره غافر تحلیل نام   - 1

های معنایی  از وجوه تسمیه و دلالت   هریک های لفظی نیستند، بلکه  این تعابیر صرفا مترادف 
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بر سه محور معنایی نزدیکی و حتمیت وقوع    ای برخوردارند. از منظر وی، این تعابیر عمدتا ویژه 

ها )مانند یوم التلاق و یوم  اجتماع و رویارویی همگانی انسان   الساعة و الآزفة(، قیامت )مانند  

لا ظلم الیوم و یوم الحساب( استوارند.    التناد( و تحقق عدالت و آشکار شدن حقیقت اعمال )مانند 

های لغوی و  گیری از دیدگاه در تبیین این تعابیر، با رویکردی تلفیقی، ضمن بهره   ، سمین حلبی 

 . کند ها نیز تأکید می تفسیری، بر کارکردهای هدایتی، تربیتی و هشداردهنده آن 

ها و اوصاف قیامت در سوره غافر در  بررسی روابط میان این تعابیر نشان داد که نام   - 2

اند. این شبکه را  سازمان یافته   یرامون مفهوم کانونی قیامت قالب یک شبکه معنایی منسجم پ 

« و  امت ی ق   ی ن ی ع   ی دادها ی ها و اوصاف ناظر به ذات، زمان و رو نام توان در دو حوزه اصلی » می 

« تحلیل کرد. حوزه  امت ی ها در ق انسان   ی ها ها و واکنش ها و اوصاف ناظر به احوال، کنش نام » 

هایی همچون حتمیت وقوع، نزدیکی، سرعت حسابرسی و نفی هرگونه ظلم  بر مؤلفه   ، نخست 

مفاهیمی مانند آشکار شدن حقیقت، ناکامی در گریز، گواهی همگانی    ، دلالت دارد و حوزه دوم 

پوشانی این دو حوزه، انسجام میدان  کند. ارتباط و هم اعتباری عذرها را بازنمایی می و بی 

سازد ره غافر را آشکار می معنایی قیامت در سو 

های رویکرد وی، ترین ویژگیتحلیل شیوه تفسیری سمین حلبی نشان داد که مهم  -3

شناسی و تحول معنایی واژگان،  های لغوی و تفسیری، توجه به ریشهجمع میان تحلیل

  شناختی زمان به ابعاد معنایی، تربیتی و روانتبیین وجوه بلاغی تعابیر قرآنی و توجه هم

  کریمقرآنمفاهیم قرآنی است. این رویکرد، ظرفیت مناسبی برای مطالعات معناشناختی  

دهد که تحلیل واژگان قرآنی در چارچوب روابط معنایی، فهم  آورد و نشان میفراهم می

سازدپذیر میتر ساختار مفهومی آیات را امکاندقیق

یافته  -۴ قیامت در  نامدهد که  های این پژوهش نشان میدر مجموع،  ها و اوصاف 

منظومه غافر،  تشکیل میسوره  را  و هدفمند  معنایی  مفاهیمی چون  ای  آن  در  که  دهند 

پذیری انسان و گواهی  قطعیت وقوع، عدالت مطلق الهی، آشکار شدن حقیقت، مسئولیت

روز  از  یکدیگر تصویری جامع، منسجم و هشداردهنده  با  تعامل  در  اعمال،  بر  فراگیر 

 .کنندارائه میرستاخیز  
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